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 1مندهای نظاماز دید دیالکتیسین سرمایهروش مارکس در 
 فرد موزلی 

 میرزاییحاجی برگردان: همن
 
 

نون تاکی که های گوناگون و متناقضتوان در برداشترا می سرمایهدر  به کار بسته شدهفهم اندک از روش 
  2از آن شده نشان داد.

 کارل مارکس-

 

ی صادق است. ادبیات گسترده وسیعیطور چنان بههمسفانه امروز متأ ( سرمایهگفتار ویراست دوم از مارکس )در پی این جمله
. شده نداشته استاساس بنیان آن ی مارکس بر ای که نظریهشناختیای به اصول روشعموماً توجه بسنده ی مارکسی اقتصادنظریه

: تعریف دقیق و اهمیت منطق ی اقتصادی مارکس شاملنظریه یبارهشده در ننشده و اکثراً بررسیشناختیِ حلل روشمهمترین مسائ

تصادی مقادیر اق نظم تعیین بینها؛ ها و ابژهی بین سوژهرابطه ؛ناپذیرمشاهدهی ذات و پدیدار؛ نقش متغیرهای دیالکتیکی؛ رابطه
ها برای ساختار منطقیِ کلیِ ی اینپیامدهای همه آخری بین روش منطقیِ مارکس و هگل؛ و در ؛ رابطه3منفردو مقادیر  شدهتجمیع

   است.  سرمایهسه جلد 

بار که اولین« تاریخی-منطقی»( تفسیر ۱وجود دارد : ) سرمایهروش منطقیِ مارکس در  برای رایجتفسیر اصلیِ ی، سه در ادبیات مارکس
( ارائه ۱۶۲۶) 5که گروسمن «4/متوالیهای پیاپیتقریب»( روش ۲؛ )پروراند( آن را ۱۶۹۹( اظهار شد و بعداً میک )۱۶۹۱توسط انگلس )

                                                 
با  در قالب مجموعه مقالات به سرویراستاری فرد موزلی( ۱-۱1)صص  روش مارکس در سرمایه کتاب )مقدمه( متن برگردانی است از فصل اولاین  1

 مشخصات زیر:
Moseley, Fred. (1993): Marx's Method in Capital, a reexamination, Humanities Press, New Jersey. 

 1۶ی ی حسن مرتضوی، انتشارات آگاه. چاپ دوم. صفحهاول. ترجمه ( سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد۱1۳۱مارکس، کارل ) 2
3 aggregate  economic  magnitudes  and  individual magnitudes 
4 successive approximations 
5 Groosman 
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( و ۱۶۹1) 4توسط موریشیما ،3ی تولید خطی، بر اساس نظریه2سرافایی( تفسیر 1؛ و )به کار گرفت( آن را ۱۶۹۳) 1و سوئیزی کرد
 است.  به کار بسته شدهطور وسیعی های اخیر به( ارائه شد، که در دهه۱۶۹۹) 5استدمن

است. فرایند واقعیِ تاریخ  6یشدهایایده سازیایدورهبا مطابق  سرمایهمارکس در  های منطقیِ تاریخی، مقوله-طبق تفسیر منطقی
تولید » داری نیست بلکهسرمایه [سرمایهکتاب ]۱جلد  ۱است که موضوع بخش  این فرض ،ی این تفسیرارترین جنبهترین و اثرگذروشن

، وجود ندارد. بر این اساس داری است، که در آن تولیدکنندگان مالک ابزار تولیدشان هستند و کار مزدیپیشاسرمایهی «کالایی ساده
های کردن ویژگیاصلیِ مارکس مقایسه هدفشود. طبق نظر میک، شبیه روش اسمیت و ریکاردو در نظر گرفته می اساساً روش مارکس 

 (. Meek, 1976: 154-156داری است )بنیادین تولید کالایی ساده و سرمایه

 ترین ویژگیاساسی بر از هر چیزپیش را تحلیل  آغاز شده تا 7شدهسازیی سادهبا چند فرضیه ۱های پیاپی، جلد طبق تفسیر تقریب
تر از واقعی یینشود تا تبیکنار گذاشته می شدهسازیهای ساده، این فرضیه1در جلد . کندمتمرکز  ، یعنی خاستگاه سود،داریسرمایه

یکی  ،۱شده در جلد سادهی دو فرضیهترین مهمشود. طبق این تفسیر  دست دادهه داری بها در سرمایهها و دیگر پدیدهقیمت کالا
ی صنایع برابر رمایه در همهس 8که ترکیب، و دیگری ایناست شانهای کالاهای منفرد برابر )یا متناسب( با ارزشاین است که قیمت

داران توسط کار دادن این که سود سرمایهبرای نشان ۱ند، در جلد در تضاد روشنی با واقعیتکه بهبه رغم آناین فرضیات است. 
 اند.شود پدید آمدهران تولید میکارگ

مفروضات ، که در آن شودفرض می ی تولید خطیدر نظریه 9سرافاشبیه روش  اساساً روش مارکس  سرافاییدر نهایت، طبق تفسیر 
های کند که نسبتایجاد می 10نظامی از معادلات همزمان ،. این مقادیر فیزیکیِ بنیادیهستندتولید و مزد واقعی  شرایط فنیِ  ،نیبنیاد
که در آن پردازد می« نظام ارزش»به  سرمایه ۱کند. طبق این تفسیر جلد ی کالاها و نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را تعیین میمبادله
به  1جلد از سوی دیگر، شوند. معلوم و مزد واقعی استنباط می ط فنیِ اضافی از شرای شی منفرد و نرخ ارز کالاها بنیاد-های کارارزش

با نرخ  همراهشوند و های پولی متناظرشان تبدیل میکالاهای منفرد به قیمت بنیاد-کار ، که در آن ارزشِ استپرداخته « نظام قیمت»
 شود. اند تعیین میشده گرفتهفرضمزد واقعی که پیشتوسط شرایط فنی و  مجدداً  ،سود

[ دلایل ۱] پراشتباه هستند. ی اقتصادی مارکس اساساً نظریه از وافقند که این سه تفسیر غالبی نویسندگان مقالات این جلد مهمه
ه این سه کان متفاوت است، اما همه موافقند ی که ارائه شده تاحدی بین نویسندگو یشده برای رد این تفاسیر و تفاسیر آلترناتارائه

                                                 
1 Sweezy  
2 Sraffian 
3 linear production theory 
4 Morishima  
5 Steedman  
6 idealized periodization 
7 simplifying  assumptions 
8 composition  
9 Sarafa  
10 simultaneous equations 
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از  [۲] امند.انجمارکس می ی اقتصادیِ نظریه سرشت و بسندگیِ  یرهبااشتباه در چنین به نتایج بلکه هماند تفسیر نه تنها نابسنده
، اول گیرد صورت یکامل بازاندیشیی اقتصادیِ مارکس شناختیِ نظریهبنیادهای روش در اند که بایدهنویسندگان استدلال کرد ،رواین

 س ی مارکانسجام منطقیِ نظریهبتوانیم  برای اینکه دومو روش منطقی خودش  در چهارچوبی مارکس از همه برای فهم بهتر نظریه
 [1] .کنیم ارزیابیتری صورت مناسببهرا 

این راستا  در ار  تحقیقات بیشتر شده را بررسی کنند وگرفتهادیدهشناختیِ مهم و معمولاً نتا مسائل روش انددر تلاش کتابمقالات این 
 ۹تا  ۲، کیوکالج مونت هولکه در  سرمایهی روش مارکس در نویسندگان مقالاتشان را در یک کنفرانس درباره ابتدادر . برانگیزند

و  اقتصاددان 4 مقالات این کتاب شامل ینویسنده ۳اند. مقالات برای این جلد بازبینی شدهبودند.  برگزار شد، ارائه کرده ۱۶۶۱ژوئن 
 است.  ی اقتصادیِ مارکسنظریهایِ موضوع روش منطقیِ رشتهی سرشت میاندهندهنشانشان انتخابکه ، فیلسوف 4

 رمایهسی اعضایش تفسیر مشترکی از که همه نیستند جدیدی وجه یک گروه یکپارچههیچ باید تأکید شود که همکاران این جلد به
ی درباره هانظر اختلافلات مشخص خواهد شد، حداقل برخی ین و خود مقای مقالات در پایگونه که از خلاصهن. هماداشته باشند

 های مهمیدر تفسیر بخش نظراز اختلاف یدرجات مختلفچنین شد وجود دارد. هم فهرستلا که در با ایشناختیی مسائل روشهمه
های یمتچنین تعیین قهمو  ۱از جلد  ۱چون جوهر ارزش و استنباط پول در فصل استنباط کار انتزاعی هم ، همانندسرمایهاز 

 ، وجود دارد. 1جلد  ۲تولیدات در بخش 

هایتاً بر مارکس و ن ی بر پیشرفت فکریِ اکنندهثر تعیینکنند که منطق دیالکتیکی هگل امی چهار فصل اول این جلد استدلالی همه
یک روش  سرمایهمارکس در  که کردهل استدلاغالب در سنت مارکسی،  دیدگاه بر خلاف 1داشته است. تونی اسمیت سرمایهمنطق 

ه منطق سنتی علی یِ های مارکسیستتدا به برخی استدلال. اسمیت ابآن در هگل وجود داردبکار برده که مشابه  مندنظامدیالکتیکی 
اند، آمدهوجود هگل به مندنظاممنطق  ها بر اساس کژفهمیِ ی این مخالفتهمهکه  کرده استدلالو  دادهدیالکتیکی هگل پاسخ 

 تجربیِ  2ای که با تصاحبسازی، باز  شود یدهفهم یجهان اجتماع ییشهدر اند یبازساز  یکچون صورت هم ینبهتر به یدکه با یمنطق
و از بیرون به آن  اجتماعی هستند 4این قلمروی 3ماندگارِ درون ،سازیباز این  شده درکار بردههای بهمقولهاست.  جهان شروع شدهآن 

 سرمایهطق ی منشالوده ،های اقتصادیمقولهای از دیالکتیکی مندنظاماستدلال کرده که چنین ترتیب  بعدتراسمیت  اند.تحمیل نشده
این تفسیر از سه جلد  تری ازشرح کامل Smith 1990Cدر است. )ارائه کرده سرمایه ۱ای از جلد خلاصهبر اساس این تفسیر او است. 
 های منطقیِ های نظری متعددی در مارکسیسم وجود دارند که شاید روشپروژهکه  کندمیاست.( اسمیت تصدیق  شدهارائه  سرمایه

ه بر رسد، روش ارائداری میکرده که هنگامی که نوبت به تحلیل سرمایه ادعاهای متفاوت مناسب باشد، اما متفاوتی برای این پروژه
 تفسیرش از منطق کاربستی نظری دارد و هم عملی. اسمیت در پایان شرح مختصری از هم فایده مندنظاماساس منطق دیالکتیک 

استراتژیک  اهدافو  یرات تکنولوژیکی: پویایی تغدهدمیارائه  رداری معاصی مشخص در سرمایهمسألهدو  برمارکس  مندنظام
 ی کارگر. های طبقهسیاست

                                                 
1 Tony Smith 
2 appropriation 
3 immanent  
4 realm 
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مبنی بر  3بینسونژوان رانقد برخلاف ]بر سرمایه[ تأثیر داشته است.  2ویژه منطق ذاتشمنطق هگل، و بههم  1به نظر پاتریک مورای
که اند شده از هگلگرفتههای فرادرساین دقیقاً مورای بر آن است که د، نکنتضعیف می را سرمایه« 4هگلی مهملات»خرده که این

 فیِ های فلسمارکس با منطق هگل را در نوشته انتقادیِ  یمواجهه سرنخمورای ابتدا . اندرا به بار آورده سرمایه یدستاوردهای یگانه
 یاین بوده که ذات و نمود دو قلمرو  آموخته مواجههکه از این  ایاست که یکی از دروس اصلی ه و ادعا کردهابتدایی مارکس یافت

چون مه ذات باید»بین ذات و نمود وجود دارد: ی منطقیِ ضروری ط نیستند. بلکه یک رابطهرباختیِ به لحاظ منطقی بیشنهستی
ی نمود یابد. موراوضیح دهد چرا ذات باید ضرورتاً در یک شکل خاص تی نظریه این است که وظیفه«. غیر از خودش نمود یابدچیزی 

ی یهی نظرریکاردو در ارائه ناکامیِ مارکس و نقدش به  یی پولنظریه کلیدِ  ،ی ضروری بین ذات و نمودکه این رابطه کردهاستدلال 
 ییلهوسبه ایذات ارزش و تعیین ارزش مبادله فقط به نمودی ریکاردو بر اساس مدلی غیردیالکتیکی از ذات و . نظریهاست یپول

 رتنضرو وقت به آن نپرداخته بود: چرا ارزش که ریکاردو هیچ هکرد مطرحهای کار پرداخته است. از سوی دیگر، مارکس پرسشی زمان
چون شکل ضروریِ نمود کار انتزاعیِ نهفته در ش او را قادر ساخت تا پول را همیابد؟ تحلیل مارکس از این پرسمی در شکل پول نمود
های و برای تحلیل 6هاپرودونیست« 5 کوپن ساعاتِ کار»های طرحچنین بنیانی برای انتقاد مارکس به این تحلیل همکالاها استنباط کند. 

 Banaji 1979ها ارائه کرده است؛ تری از این استدلالبسط کامل Murray 1988bایجاد کرد. ) سرمایهجلد سه ها در از قیمت بعدیش
  اند(پول مارکس ارائه کرده یتفاسیر مشابهی از نظریه Zeleny 1980و 

ارکس تحلیل م اش، حقیقتاً برشدههآلیسم پذیرفتاز ایده فارغکند که منطق هگل، چنین استدلال می، هم7ر آرتوروفکریست ازفصل بعد،  
ای شیوه سازد که باشکلی از انتزاع را می ،ی کالاهای ناهمگن در عملکند که مبادلهاست. آرتور استدلال می منطبقداری از سرمایه

عیت واق»از  خاصینوع ارزش به پول و سرمایه  هایشکلپذیر است. پیشرفت مقایسه پرورانداندیشه را  های منطقیِ که هگل مقوله
 هایدر نتیجه تحلیل شکل شناسی هگل.چون هستیشده ــ دقیقاً هممسلط جزئیبر امر  سازد که در آن امر کلیرا می« شدهوارونه

 8/ارائهای از نکات مربوط به روش بیانخلاصه یارائه از آرتور پسدر منطق هگل کمک بگیرد.  همانند هایبنیانتواند از ارزش می
 بر اساس ،ارائه یشیوهس از پول تا سرمایه ارائه کرده است. این ارزش از کالاها تا پول و سپ هایشکلتحلیلی از  هگلی   مندنظام

وضوعیت م بدین ترتیبو  شدهبنا از منطق هگل )کیفیت، کمیت، مقیاس، ذات، نمود، فعلیت و غیره( شدهبه عاریت گرفتهمفاهیم 
یا « جوهر» مثابهبهاز ارزش  را ابتدا هر مفهومی درهای ارزش ی این شکلی ارائه. آرتور در نحوهدهدی را نشان میمفاهیم چنین

یقت در حقه گرفت که ی دلایل جدیدی نتیجرتور با ارائهحال، آ با این. کندگسست میاز مارکس  و عامدانه کنار گذاشتهارزش « ذات»

                                                 
1 Patrick Murray 
2  logic  of  essence 
3 Joan Robinson 
4 Hegelian stuff and nonsense 
5 Time-chit 
6 proudhonist 
7Christopher  Arthur  
8 exposition 
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سرمایه در معنای هگلی فعلیت : اگر شکل داده است عنوان عنصر مشترک ارزشبه را به کارهمیت مرکزی اکه  حق داشتهمارکس 
 . شود گذاشتهبنیانکار مزدی  یواسطهبهتولید کالاها  یپایه بر باید 2افزاییخودارزشروند  ــ شود 1بنیاد-ــ یعنی خود بیابد

 مقالاتی را بررسی کرده است، که از میان همه سرمایهل و منطق هگ مندنظامی بین منطق دیالکتیکیِ هرابط هم 3ت رویتنخیر 
 کتیکیِ استفاده از منطق دیالبا های متفاوتی شیوهبه  سرمایه. رویتن استدلال کرده که اگرچه داردمنطق مارکس  بهنقد را  بیشترین

نیست.  دمننظاممفهومیش  پیشرفتی کافی در هاندازمارکس بهاما ، (تفسیر اسمیت و مورای )برای مثالقابل تفسیر است  مندنظام
 5وکاهندهفر انتزاع مارکس دیالکتیکی نیست، بلکه تحلیلی یا دوم،  انتزاعی نیست. 4فراگیرِ  کند که کالا یک مفهوماستدلال میتن اول، روی

رود ــ شان جلو نمیهایی تضادها و فراویواسطهبهصورت درونی بهیعنی نطقی مارکس دیالکتیکی نیست ــ م رویِ است. سوم، پیش
یعنی تجسم کار ی ارزش ــ ویکرد متفاوت به نظریهرویتن در ادامه سه ر  [4] مفهومی بنیان گذاشته شده است.بلکه بر اساس تحلیل 
زش مارکس ی ار کند. دو تفسیر اول تفاسیر متفاوتی از نظریهبررسی میرا نتزاعی، و شکلِ ارزشیِ کار انتزاعی ــ انضمامی، تجسم کار ا
 اسیر از مارکس در ایناین تف ضمامی و انتزاعی وجود دارد متفاوت هستند. هر دویِ نن کار اتمایزی بی که چههستند و فقط در این

وم کنند. رویکرد سکند پیروی میهایی قیمت را تعیین میشیوهاست که قبل از مبادله وجود داشته و به یارزش« 6جوهر»کار که  فرض
ن . رویتاستبازاری از ارزش حرکت کرده  یدر جهت مفهومبا تأکید بر انتزاع واقعیِ کار در بازار ارزش مارکس جدا شده و « جوهر»از 

تری ورت کاملص)به بازسازی کرد به شکلِ ارزش مندنظامدیالکتیکی و در راستای رویکرد  را بایدی ارزش مارکس گرفته که نظریهنتیجه 
  .(، بسط یافته استRouten and Williams 1989در 

مهم است ارائه  سرمایهبا این دیدگاه که منطق هگل برای فهم منطق مارکس در را  تترین مخالفاصلی کتابدر این  7ل ماتیکپ 
نباط را است یناستنباط کند که ا یالکتیکیرا از خلال منطق د یمشهگل تلاش کرد تا نظام مفاهکه  بر آن است. ماتیک است هکرد

که ی عامی هیچ نظریه شده است: از سوی دیگر منطق مارکس بر اصول متضادی بنا داد. یمجوامع تعم یهاشکل ۀبعدتر به هم

 ایهاستنتاجداری نباید از سرمایهبرای  و این که مفاهیم در یک نظریه وجود ندارد باشد جامعه هایشکلی همه پذیر برکاربست
د. ماتیک نباط شو ندارانه استخاصِ روابط اجتماعی سرمایه های تاریخنویژگی بلکه در مقابل باید از شونداستنباط  پیشینیمنطقیِ 

نقدی کامل از اقتصاد سیاسی کلاسیک  یارائههدف مارکس برای  دلیله بتا حدی  سرمایهجلوتر استدلال می کند که نظم مفاهیم در 
 مارکس در انتها نشان داد صاد سیاسی کلاسیک است، امااقتشروع  ینقطهچون  کردهبا کالا آغاز  سرمایه رواز اینتعیین شده است. 

داران و طبقاتی بین سرمایه یرابطه ،داریی سرمایهنظریهی شروع بهتر برای ی شروع نامناسبی است و این که یک نقطهنقطهکه 
 کردهدوباره بررسی کرده و استدلال توسط مارکس را  سرمایه ۱از فصل  1نباط پول در بخش تکارگران مزدبگیر است. سپس ماتیک اس

 عاز سرِ استدلال منطقی تضاد و رف ضرورت پول نه صرفنبه کار بسته شده، منطق این فصل هگلی نیست.  هگلیِ  زبانِ  با وجودِ  که
، ماتیک در پایانعی(. کار اجتما سانبهکردن کار فردی هماهنگنیاز به ارائه و ) بلکه از الزامات عملی پرکتیس اجتماعی استنباط شده

نی یعبرای هدفش  کهلی استفاده کرده از زبان هگبه این دلیل  سرمایهکند که مارکس در فصل اول و جاهای دیگر در استدلال می

                                                 
1 Self-subsistent 
2 self-valorization 
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 صادتبازتاب این توهم )که اقکنند شان را تولید میانان کلاسیک مناسب بوده است. توهم هگل که مفاهیمش حرکتدنقد اقتصاد
کنند و مستقل از حرکت خودشان را تولید می ،کار محصولاتداری که در سرمایهاست ده( کر  مندنظامارائه و  ن راآ  سیاسی کلاسیک

   داری هستند. روابط اجتماعی خاص سرمایه

کلاسیک ی نظریه شاملهم نقد مارکس  ؛کاودرا می واییی اقتصاد بورژ گرایی نظریهیا کل 1انگاریطبیعیا کمپل نقد مارکس به مارت
دی کمپل تأکید کرده که مفهوم روابط اقتصا. شودمی گونه که واگنر ارائه کردهسیک آنی نئوکلا نظریههم گونه که میل ارائه کرده و آن

ه ی مدرن، نمارکس کاملاً متفاوت از این نظریات است. از نظر مارکس، روابط اقتصادی روابط مالکیت هستند، یعنی، در مورد جامعه

ی عمده یچنین توزیع نابرابر مالکیت که جامعه را به دو طبقهچون مالکیت خصوصی بلکه همکیت در شکل قانونیش همفقط مال
ا رد ر  های کلاسیک و نئوکلاسیکمفاهیم کلیدی نظریه ،در تعریف روابط اقتصادیمارکس داران و کارگران تقسیم کرده است. سرمایه

نیاز  یکی نئوکلاسشود؛ و در نظریهم میتولید فهعینی ی فعالیت کاری با وسایل چون رابطهتولید هم ،ی کلاسیک: در نظریهکندمی
ار قر  هابرداشتدوی این  شود. فرضی که در پشت هرکنند فهم میانسان و اشیائی که این نیاز را ارضا می 2روانی بین چون رابطههم

هر دو نئوکلاسیک ی کلاسیک و نظریهشوند. تعیین می 3طبیعی و مستقل از مالکیت دارد این است که روابط اقتصادی توسط قوانین
خصوصی  4در مالکیت تنوعاما برای هر دو نظریه تمام تمایزهای تاریخی فقط  ؛اندیر دانسته متغ مالکیت را اجتماعی و تاریخن

نهد داری را بنیان میی سرمایهکه طبقات جامعه را ارتباط ضروری بین مالکیت خصوصی و توزیع دارایی یک هیچبنابراین  هستند.
رد ــ  کنندین نظریات ادعا میگونه که اآنشوند ــ ل از روابط مالکیت تعیین میمستق ،که نیاز و تولیدرا  بینند. مارکس اینمین

 ان یک کلعنو جامعه به توسطاز عناصر و نتایج تولید  توزیع مالکیت، استفاده اعم ازدارانه در شکل کاملش، د. مالکیت سرمایهکنمی
صلیِ بخشی به هدف اهایی برای تحققولید و مصرف، وسیلهپولیِ صاحبان مالکیت افزایش یابد. چون ت یبهرهکه است ای شیوه به
تصادی بازتعریف روابط اق کردنوند. کمپل با متصلشن میتعییهای اقتصادی توسط این هدف کردن سود است، این فعالیتشینهیب

فائق  لید و نیاز از روابط مالکیتبر جدایی تو با کالا  سرمایه آغازکردنِ با استدلال کرده است که مارکس  سرمایهتوسط مارکس به روش 
 ای است که تحت آن تولید شده است. دارانهطور خاص سرمایهبه ی روابط مالکیتِ دهندهچون حامل ارزش، نشانت. کالا، همآمده اس

فرد موزلی استدلال کرده  است. سرمایه 1مارکس در جلد  های تولیدی قیمتنظریه یبازاندیشیِ بحثی قدیمی درباره ،یدو فصل پایان
ی ی ثابت و سرمایههای سرمایهورودیکه مارکس در تبدیل مارکس )برای مثال، این های تولیدی قیمتنظریه به یجکه نقدهای را

ی ی تولید خطچون روش نظریهــ هم منطقی پر از اشتباه هستند زیرا این نقدها یک روش (متغیر از ارزش به قیمت شکست خورده
لید ی تو . دو تمایز عمده بین روش مارکس و روش نظریهکه اساساً متمایز از روش منطقی خود مارکس استگیرند، فرض میرا پیش ــ

ها مت)قی منفردها و تمام سود یا ارزش اضافی( و مقادیر )تمام قیمت سرجمعِ مقادیرشدن بین ( ترتیب تعیین۱اند: )بحث شدهخطی 
ی کند. ابتدا استدلال شده که نظریهمیها آغاز ای با آنه هر نظریههای کفرضی یا پیشکم  « مفروضات( »۲و سودهای منفرد(، و )
ادیر اند. این مقشده شده پیش و مستقل از مقادیر منفرد تعیینشناختی بناشده که مقادیر تجمیعفرض روشمارکس بر این پیش

مایزش در تشناختی را های روشفرضاند. مارکس این پیششدهمفروض گرفته های بعدیِ تعیین مقادیر منفردشده در تحلیلتجمیع
ا شده شناختیِ متضادی بنفرض روشی تولید خطی بر پیشنشان داد. تفسیر نظریه« متعددهای سرمایه»و « عام طور به سرمایه»بین 

ده که استدلال ش سپساند. مجموع مقادیر منفرد، تعیین شده عنوانبهشده بعد از تعیین مقادیر منفرد، که مقادیر تجمیعاست: این
 در فرمول عام سرمایه Mعبارت دیگر ، بهرودمیبه کار سرمایه  عنوانبهپول است که  سرجمعی مارکس ایِ نظریهی پایههامفروض
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′M–C–M پول مقدارش را معلومِ  ین این است که چگونه این میزانِ ی مارکس تبی. موضوع اصلیِ نظریهای استنمایانگر چنین ایده 

ی را د واقع، شرایط فنی تولید، و مز و خروجی ورودی« واقعیِ »ی تولید خطی مقادیر فیزیکی نظریهدر طرف مقابل، دهد. افزایش می
ی لحاظ منطقخودش به منطقیِ  یچهارچوب نظریه مارکس در تولید هاییمتق یدر نهایت استدلال شده که نظریه گیرد.مفروض می

ها این ورودیچیزی برای تبدیل وجود ندارد؛ . ناکام نماندت و متغیر ی ثابهای سرمایهمنسجم و کامل است. مارکس در تبدیل ورودی
 ربطیی مارکس ی مارکس شده در حقیقت به نظریهنظریه بهاند. نقدهای که مفروض گرفته شده های تولیدوب قیمتدر چهارچ

 .ربط دارندی تولید خطی ی مارکس در چارچوب نظریهاشتباه برای تفسیر نظریه این تلاشها فقط به ؛ آنندارند

است. کارچدی بر تفاوت بین روش  مارکس ارائه کرده تولید هایی قیمتای از نظریهکنندهتفسیر عمدتاً تکمیل 1لمو کارچدیگوگلیِ
، که شامل تمایز کندآغاز می مارکس پژوهشبنیادیِ روش  ی اصولاو با بحث دربارهی مارکس تأکید کرده است. و روش ارائه پژوهش

 . است 4یابی انضمامیینو تع   3ی آخردر لحظه یابینتعی  و بین  2یافتهینتع   کننده ونتعی  ملحظات بین 

 کنندهنعی  تملحظات بالقوه درون ، یافتهنتعی   5لحظاتکه در آن کند تعریف میچون یک فرایند ی دیالکتیکی را همکارچدی رابطه
ای و از خلال یک فرآیند بینارابطه {یافتهی ن}لحظات تع ینبنابرا، و شوندمیتبدیل  6الغابه شرایط واقعیِ بازتولید یا و  وجود دارند

بالقوه  لحظاتِ ( ۱شود که در آن )سان پویشی دیالکتیکی فهم می. این فرایند بهدنیابرا می انشهای انضمامیتعدیل دوسویه ویژگی
ی لحظات شکل ( همه۲گردند؛ )یافته به وضعیت بالقوه بر میبخشند، و دیگر لحظات تحققحقق میخودشان را ت ،موجود

کس. شوند و بر عمی الغاتبدیل به شرایط  کنندهنی لحظات متعیکنندهیط بازتولیدبعضی شرا( 1؛ و )دهندرا تغییر میشان انضمامی
تر، همه مهم . ازاست مارکس به کار بسته شدههای تولید تی قیمی انتقادات به نظریهبعداً برای بحث دربارهشناختی این بینش روش

شان ی ارزشبه اندازهورودی  هایدر تبدیل مارکس، کالا  کندادعا می )که 7دور باطلبه ریکاردوئی -کند که نقد نئوکارچدی استدلال می
چون همــ های جمعی و ارزش ــ های بالقوهچون ارزشهمــ های فردی بین ارزش گذاریتمایزز اکژفهمی  مبنایبر اند( شدهخریده
ایندهای فر  واقعیِ  توالیِ های فردی به اجتماعی بررسی . تنها راه برای فهم تبدیل ارزشاست بنا شده ــ یافتهتحقق واقعیِ ی هاارزش

تحقق  های اجتماعیمثابه ارزشهای فردی خودشان را بهکه در آن ارزش است های دیالکتیکیزمانیِ فرایند چون توالیِ تولید هم

، در یک های اجتماعیچون ارزشخودشان را هم مجدداً شوند فقط برای این که های فردی تبدیل میبخشند و دوباره به ارزشمی
مارکس و هم از  تری هم از روش دیالکتیکیِ بحث کامل Carchedi 1991ق بخشند. )تحق های دیالکتیکیپایان تبدیلتوالیِ زمانیِ بی

ه ی موزلی این است ککارچدی با مقالهی مقالهشباهت مهم  (.است و دیگر مسائل ارائه کرده های تولیدتعیین قیمت بر کاربستش
مفروض  ،تولید یشدهتبدیل هایدر قالب قیمت ی متغیری ثابت و سرمایههای سرمایهورودیکارچدی هم استدلال کرده که 

 ها،یو زمان فروش خروج هایورود یدِ زمان خر ینآن، ب یرا که ط یمهم یتتا وضع است یافتهبسط  ینا ینکته برا ینااند. شدهگرفته
 کرد. یلبتوان تحل افتد،یاتفاق م یکتکنولوژ ییراتتغ
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توافقات  اما اغلب همهگرچه نه نظرهای چشمگیری هم هست. لافوجود دارد، اما اختنظرهای مهمی بین نویسندگان این جلد اتفاق
ی نویسندگان و هم از شده. این خلاصه هم از کارهای قبلی چاپاستو اختلافاتی که در ادامه بحث خواهد شد در مقالات مشخص 

 استنباط شده است. یک هولومباحث کنفرانس مونت 

هگل برای فهم کاملی از روش  ماتیک و کارچدی موافقند که فهم جز ی نویسندگان به، همهمطرح استتر که مسائل عام یتا جای
ی مارکس وجود دارد )به ی اهمیت دقیق منطق هگل برای نظریهگیری دربارهنظر چشممنطقیِ مارکس ضروری است، اگرچه اختلاف

ی دیالکتیکیِ هگل تفسیر کرده نظریه موفق چون کاربرد عمدتنرا همی مارکس ( نظریه۱نگاه کنید(. اسمیت )فصل 4تا  ۱های فصل

اما کاملاً در این  )و شاید در این راستا تلاش کرده( بستمی( ادعا کرده که مارکس باید منطق هگل را به کار 4است. رویتن )فصل 
قصد به مارکس  هگل توسط مفاهیم منطقیِ کنند که کاربست ( استدلال می1( و آرتور )فصل۲کار موفق نبوده است. مورای )فصل 

س روی ککه مار  زمانی است. جالب است اشاره شود در بودهدارانه های اقتصادی سرمایهشکل منطق هگل وزمان به نقد هم
کرده کمک بزرگی به من  1مواجه با ماده روش در خصوص»هگل  منطقبه انگلس نوشته بود که بازبینی  کردکار می گروندریسه

ای بر روش روزی مقدمه بر آن است تاکه در ادامه گفته . مارکس (؛ تأکید از متن اصلی استMarx and Engels 1975b,93) «است
وریم و ما اکنون مجب وقت نوشته نشدانه این مقدمه هیچقابل دسترسی باشد. متاسف« معمولی برای هوش انسانیِ »که  بنویسد هگل

 هایپژوهشفهمیم. سر نخ مهمی که باید در انتقادی روش هگل توسط مارکس را ب /جذبتصرف خاصتا خودمان تلاش کنیم سرشت 
گونه نآ  سودکل دکترین »ای که در بالا اشاره شد، مارکس گفته که در کار اخیرش بعدی کاویده شود این است که دقیقاً قبل از جمله

ی ریهظروش هگل باید بتواند ن دهند که بررسیِ این نکات نشان می کید اضافه شده(.)تااست  «برانداختهکه تاکنون وجود داشته را 
 داری مارکس، را روشن کند. ی سرمایهی مرکزی نظریهسود مارکس، هسته

به کار  سرمایهرا در  ینطق دیالکتیکاز م یهایشکل جز ماتیک موافقند که مارکس ان بهی نویسندگاین تأکید بر هگل، همه یبارهدر 

(. ۳و  4تا  ۱)نگاه کنید به فصول  داردی معنیِ دقیق منطق دیالکتیکی وجود بسته است، اگرچه بازهم اختلاف چشمگیری درباره
. ماندبعدی باقی می هایپژوهشبرای  است که یشستر هستند پر یا بنیادی تأکید هستند میزانی که این تمایزات فقط دربارهاین

 2ارتباطات دادننشانمنطق دیالکتیکی این است که همه موافقند که منطق دیالکتیکی مستلزم  این تفاسیر از مهمترین عنصر مشترک
چون کالاها، پول، سرمایه، کار مزدی، و غیره است. طبق این منطق، داری، همی سرمایهدهندههای متفاوت تشکیلبین مقوله ضروری

ه ی کیها، استدلال شده که پدیدهشوند. به عبارت دیگرمفاهیم پیشین استنباط می «3وجودِ شرایط ضروری »چون مفاهیم بعدی هم
برای ) وجود داشته باشند آیندی که توسط مفاهیم بعدی پدید مییهاد بدون پدیدهنتواندهند نمیها ارجاع میمفاهیم پیشین به آن

ها بین (. تفاسیر دقیق این استنباطداشته باشدوجود تواند ه نمیول، یا بدون سرمایگونه که مارکس تعریف کرده بدون پمثال، کالا آن
است  سرمایهاز  یمهم بسیاری جنبه ،ضروری ارتباطاتِ دادن این که نشان دارند[، اما همه تأکید ۵نویسندگان مختلف متفاوت است ]

 . اندنادیده گرفته آن را ی مارکس، که بالاتر بحث شد، سه تفسیر غالب از نظریه هرکه 

ی اقتصاد مارکس است. رویتن، آرتور، و ی و کیفیِ نظریههای کم  ی اهمیت نسبیِ جنبهبین نویسندگان درباره دیگر، اختلاف مشابه
داری و سرمایه یمشخصه های اقتصادیِ [، که منظور از آن استنباط شکل۹] اندکردهی مارکس تأکید های کیفیِ نظریهاسمیت بر جنبه

 [۹] .است ـــ گونه که در پاراگراف قبل اشاره شدآن ــ های اقتصادیشکلاین روابط ضروری بین دن دانشاننیز 

                                                 
1 material 
2 connections 
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های بهکنند که جنچنین استدلال میها همی مارکس مخالف نیستند، اما آنهای نظریهبا اهمیت این جنبه سایر نویسندگان عمومن
ن است ی مارکس اینظریه یِ کم   اندازه مهم هستند و باید مورد تأکید باشند. مهمترین پرسشِ حداقل به همان ،ویژه تعیین سودی بهکم  

 . دادپاسخ  توانرا نمییِ سود این پرسش ی کم  بدون نظریه اران است؟دسود سرمایهعلتِ استثمار کارگران که آیا 

ام و طور عشناختی مارکس بین سرمایه بهغیر از رویتن، اسمیت، و مورای ــ با تفسیر موزلی از تمایز روشاغلب نویسندگان ــ به
که، ر اینهمتاند )متعیین شده منفردشده قبل از مقادیر های متعدد موافق هستند، طبق این تفسیر مقادیر اقتصادی تجمیعسرمایه
، بهره، 1مات بعدیش به سود صنعتی، سود تجارییسهای فردی تولید و تقعش بین شاخهارزش اضافی پیش از توزیی شدهر تجمیعمقدا

های ی قیمتشناختی پیامدهای مهمی برای نظریهل روششده، این اص ه در فصل موزلی بحثگونه کهمان و رانت تعیین شده است(.
 دارد. « بدیلت یمساله»مارکس و برای تفاسیر رایج از  تولید

ی نقطه سان گردیم. تفسیر کالا بهاند، برمیبحث شده سرمایهترتیب در ، که تاحدودی بهسرمایههای مشخصی از ما اکنون به بخش
آغاز  نی که مارکس با آ ی نویسندگان موافقند که کالایی توافق بین نویسندگان است. همهنقطه بارزترین شروع سرمایه احتمالن

ر، همه . به عبارت دیگدارانهی پیشاسرمایهت، نه محصول تولید کالایی سادهسدارانه فرض شده امحصول تولید سرمایه سان کند بهمی
 [. ۳] شتباه است، این مهمترین نکته استخی از روش مارکس ایتار-موافقند که تفسیر منطقی

که قبل از مبادله « جوهر ارزش»چون تا کار انتزاعی را هم کردهتلاش ۱فصل ۱که مارکس در بخشی نویسندگان موافقند چنین همههم
رد نظر مهمی درمو . اما اختلاف، استنباط کندکندی کالاها را تعیین میاهای مبادلهپذیر نیست ــ و ارزشوجود داشته ــ اگرچه مشاهده

که توسط بوم باورک آغاز شده، تاریخ طولانی دارد. اسمیت، آرتور، و رویتن  ،باط مارکس وجود دارد. این مجادلهنصحت و ضرورت است
 ن اشارهبدا یادیز نپژوهشگرا یکه از سو ند )اهچون جوهر ارزش را به دو دلیل عمده رد کردهم استنباط کار انتزاعی توسط مارکس

کند، شان را تعیین میایمشترک کالاها که ارزش مبادله 2یخصیصهعنوان بسنده برای انتخاب کار به یدلیل یفقدان ارائه(: است هشد

رکس انین انواع انتزاع که مچساده. رویتن هم کار انتزاعیِ  ارزِ های همکار ماهرانه به کمیت متفاوتانواع  لیلی تقنشدهی حلمسألهو 
افزون بر این، این نویسندگان  .است را نقد کردهجای انتزاع دیالکتیکی ــ به 3فروکاهندهــ انتزاع تحلیلی یا باط ساخته ندر این است

 سان اع به مفهوم کار انتزاعی بهچون ضرورت پول، بدون ارجی مارکس، همنظریه کیفیاند که اهمیت نتایج چنین استدلال کردههم
 and Routen، برای مثال، در فصلی که اسمیت در این جلد نوشته و در  )چنین استنباطی ستنباط استقابل ا هم جوهر ارزش

Williams  1989 ،59-66 مثابه جوهر ارزش توسط ی صحت و ضرورت استنباط کار انتزاعی به. مورای درباره(استبه کاربسته شده
قبول  ای معقولعنوان فرضیهبلکه به« طقیاثبات من»عنوان ی نویسندگان عموماً استنباط مارکس را نه بهمارکس مردد است. بقیه

چنین استدلال ها همشود. آنداری را توضیح دهد سنجیده ی مهم سرمایهتواند پدیدهاند، صحت آن باید بر اساس حدودی که میکرده
 . مارکس استی رسش اصلیِ نظریه، که پی سود استکم یدادن یک نظریهبدست کار انتزاعی ی فرضِ اند که مزیت عمدهکرده

د. همه کنشده بازی میپذیرفته چه عمومناز آن تریی مارکس نقش بسیار مهمی نویسندگان موافقند که پول در نظریهچنین همههم
اگرچه تفسیر این استنباط  کار انتزاعی استنباط کرده« نمودِ  شکل ضروریِ »چون هم ۱از فصل  1موافقند که مارکس پول را در بخش 

موافقند که پول در ی نویسندگان همهچنین هم[ ۶] (.۵تا  ۱سندگان مختلف تا حدودی متفاوت است )نگاه کنید به فصول برای نوی

فرمول عام »ترین شکل توسط به واضح ۱اهمیت پول در جلد . کندنقش مهمی بازی می چون دو جلد بعدی ــــ هم ۱ی جلد همه
پولی که تبدیل به  یعنی نشان داده شده است  M–C–M′و به طور نمادین توسط فرمول  ارائه شده سرمایه 4که در فصل « سرمایه

کند: خاستگاه افزایش پولی که ویژگی مطرح می استبا آن درگیر  ۱ که جلد را لیاین فرمول مهمترین سوأ  .شودپول بیشتر می

                                                 
1 Merchant profit 
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بنیاد -های کارارزشی فقط درباره ۱ی مارکس، که طبق آن جلد از نظریه رو تفسیر سرافاییست چیست؟ از اینا ی سرمایهمشخصه
 . استاست، اشتباه 

ر ب پراشتباه است، از آن رو که اساسنمارکس  تولید هایقیمت یموافقند که تفسیر غالب از نظریهی نویسندگان در نهایت همه
 قند نادرست است. نویسندگان کاملن با تفاسیر )عمومنکه همه موافی تفسیر  ؛اند شده ی مارکس بنا نهادهاز نظریه سرافاییتفسیر 
باید « ی تبدیللهمسأ »ه موافقند که موافق نیستند، اما هم ۱شده در جلد ارائه های تولیدی قیمتو کارچدی از نظریه( موزلی مشابهِ 
 سرافا بررسی مجدد شود.  یکس و نظریهی مار شناختیِ بنیادین نظریههای روشتفاوت یدر پرتو  کاملن

باید موضوع  است اشاره شده هاکتاب به آنندرت در این روش منطقی مارکس که به یرهباچنین سوألات مهم دیگری در هم
بط مرت شناختیِ روش منطقیِ مارکس و مسائل روش یداریم بیشتر درباره که چقدر ما نیازاین بعدی باشد. در حقیقت، هایپژوهش

ها و ی بین سوژهمانده رابطهپرسش باقیترین [ شاید مهم۱۱] .رفتیمفراگکه ما از کنفرانس  است ایاصلی عامدرس  با آن بیاموزیم
های انتخاب از ،یا درمقابل داری استنباط شدهابژکتیو سرمایههای ی اقتصادی مارکس است. آیا نتایج مارکس از خصیصهها در نظریهابژه
ی ظریهن تفسیر روشنی با این پرسش بهکند؟ گونه که اسمیت پیشنهاد میدو، آن داری، یا شاید ترکیبی از هرها در سرمایهعامل فردیِ 
 Roemer)نگاه کنید به  پیوند دارد.ی مارکس برای نظریه «های خُردبنیان»پرسش از نیاز به  و بامبتنی بر انتخاب عقلانی  مارکس

مین کتاب در هنیز  اسمیتو فصل  Smith 1990aبه تفصیل به این پرسش پرداخته و  Elester 1985( .)Mattick, Jr. 1986b؛ 1982
گونه ی مارکس، همانو روش ارائه پژوهشش تمایز بین رو در  بیشتر کاوش ،مانده.( دومین پرسش باقیاست به این پرسش پرداخته
د شد، بای روش منطقیِ مارکس که در بالا بحث های متفاوتِ بخش یهمه بررسیِ از کند، است. در نهایت، پس که کارچدی تأکید می

های متفاوت، صورت ی این جنبهآوردن سنتزی جامع از ساختار منطقیِ کلی سه جلدِ سرمایه، شامل همههای مجددی برای پدیدتلاش
 گیرد. 

کار  به نرخ نزولی سودِ مارکسی ی نظریهدر جریان درباره ه بحثِ بهتر روش منطقیِ مارکس باید ب دست آمده از فهمِ های بهشناخت
ی حال، قضیه [ با این۱۱] مطرح شده است. 1ویی اوکیشهای اخیر، این بحث تقریباً به کلی در چهارچوب قضیه. در سالشود بسته
تباه است. ی نویسندگان این کتاب پراشهمه دیداز فرض گرفته است، که این تفسیر ی مارکس را پیشنظریه از تفسیر سرافایی یواوکیش

شده های ارائهپژوهشدر کل، . کرد بازاندیشی پژوهشآمده از خطوط این های بدستشناخت یباید درپرتو  را بنابراین این بحث مهم
 . گیرد صورتی مارکس های انسجام منطقیِ نظریهی جنبههمهدر یک بازاندیشیِ مبسوط باید اند که در این کتاب نشان داده

هم از  ی این کنفرانسکنم. بخشی از بودجهاش از کنفرانس قدردانی میمندانهبرای حمایت مالیِ سخاوت هولویکاز کالج مونت 
ن ای بابتای تأمین شده است؛ رشتهابین پژوهشبرای ترغیب ابتکارهای جدید در  یکهولوبه کالج مونت  2لونکمک مالیِ بنیاد م

تدارکات در ، که 3داون لاردر ، مخصوصنیکهولوچنین از کارکنان مختلف کالج مونت کنم. همکمک مالی هم صمیمانه تشکر می
ستیاران بود، و د 4پرس زنیکسون، که ویراستار ما در هیومنیتی-از سیندی کافمن. در پایان، سپاسگذارم، پشتیبانی کنفرانس کمک کردند

 کنم. می قدردانیشان در چاپ کتاب ما بسیار توانایش برای کار ویراستاری عالی
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  هایادداشت

های گاهبا دید  ها لزومنیار سود بردم، اگرچه آنبس کتابی نویسندگان این در نوشتن این مقدمه از نظرات و پیشنهادات غنیِ همه
ی بسیار هجربت ،ارائه شددر آن کنفرانسی که برای اولین بار این مقالات  یهاروند نوشتن این مقدمه و بحث شده موافق نیستند.ابراز
 برای من بودند.  بهاییگران

د، بلکه معتقدند که فقط یک جنبه از روش مارکس را نکنهای پیاپی را پراشتباه تلقی نمیاسمیت و کارچدی روش تقریب .۱

 گیرد. های مهم دیگر را نادیده میدر نظر گرفته و بسیاری جنبه

 ات شفاف و صریحیمقصر است، از آن رو که اظهار  از سوی دیگران، عدم فهم روش منطقیش در خصوصحدی مارکس تا .۲

 ، به تعدادیبرگرفته شدهاز آن حاضر  فصلآورد آغازینِ گفتکه  ایضمیمهمارکس در ی روشش بدست نداده است. درباره
توسط  هسرمایی تأیید به نقد و سپس به تفصیل و به نشانهاز تفاسیر متضاد، با اظهارنظرهای خیلی کوتاه، اشاره کرده 

ده تفاسیر متفاوتی قرار گرفته و به صورت بسن موضوعِ  ،اقتصاددانی روسی به نام کافمن پرداخته است. با این حال، این نقد
ی ی روش مارکس در مقدمهترین بحث دربارهشده نپرداخته است. کاملشناختی که در بالا مشخصبه بیشتر مسائل روش

 Carverو  Echeverria (1978))برای مثال نگاه کنید به بحث بین  بودهوجود دارد، اما این مقدمه هم مبهم  گروندریسه

 ی مسائل مهم نپرداخته است. ( و به همه(1980)

موارد  شامل باشندمفید  ی اقتصادیِ مارکسشناختی نظریههای روشبازاندیشیِ بنیان این درتوانند میکه کارهای مهم اخیر  .1

 Eldered and Hanlon؛ Carver 1980؛ Zeleny 1980؛ Banji 1979؛ Eldered and Roth 1978؛ Backhaus 1980زیر است: 

 Smith؛ Routen and Williams 1989؛ Williams 1988؛ Murray 1988b؛ Mattich Jr. 1986b؛ Arthur 1986؛ 1981

1990c ؛ وCarchedi 1991 . 

 Eldered دیگر اعضایِ مکتب شکل ارزش، شاملو  Backhaus 1980شناختیِ سرمایه توسط چنین نقد آشفتگیِ روشهم .4

and Roth 1978  وEldered and Hanlon 1981 شده است.  طرح 

طبق این «. 1شرایط ضروری وجود»کند نه در چهارچوب استدلال می «گرایشات ساختاری ضروری»اسمیت در چهارچوب  .۵

 کنند ضرورتنشوند عمل میکه توسط مفاهیم پیشینی تعریف می های اجتماعیعاملین اجتماعی که در شکلدیدگاه، 
 آورد. شود را پدید میای دارند که شکل اجتماعیِ جدیدی که با مفاهیم پسینی تعریف میگونهتمایل به کنش به 

به این  ، نهمارکس به علت پیشینه و علایق خود اوستی های کیفی نظریهکرده که این تأکید بر جنبه خاطرنشاناسمیت  .۹

ی نظریهتر از جنبههای کیفی مهمعلت که او دریافته این جنبه  ی مارکس هستند. های کم 

ی ارزش پایهی کارهای کیفیِ نظریهه به جنبهو دیگران است ک Sweezy (1968)جا متمایز از معنایِ آن نزد این کیفیمعنی  .۹

 اند.اختهداری پردسرمایه یویژهبر حسب تصریح روابط اجتماعیِ 

چاپ(  )در دست  campell؛ و Smith 1990b؛ Banji 1979کنند شامل کارهای آغازین که استدلال مشابهی را ارائه می .۳

 هستند. 

ت پول ضرور  در خصوصباط مارکس ناست حد وابستگیِ  بر سرترین اختلاف اشاره شد، اصلیگونه که در پاراگراف قبل همان .۶

 .استعنوان جوهرِ ارزش  به فرضِ کارِ مجرد به

ل ی مفاهیم و مسائتفسیر کل گستره تا چه اندازه بر :  شناختیروش این مسائلِ  شامل این موارد هستند های عام دیگردرس .۱۱

 هاها و اقتصاددانعامل بین فیلسوف(؛ تتولید های)برای مثال ارزش، پول، سرمایه، سود، قیمت است داشتهسرمایه تأثیر 

                                                 
1 existence 
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هم بسط ف یبرا یابزار تواند کوچک می یفشرده تواند ارزشمند باشد؛ و چقدر یک کنفرانسمیچقدر این مسائل  یبارهدر 
 .ما شود

  Moseley 1992, 20-24نگاه کنید به و یی اوکیشی قضیهدرباره برای بحث غیرفنی .۱۱
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